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انتخاب طبیعى نگاه نو

حیات ترمودینامیک
برایندهای زیستی نظریه ای فیزیکی

شــرودینگر موفق شد نشان دهد ماهیت حیات،  �
تافته ای جدابافته از ســایر پدیده های عالم نیست و 
آن طور که نظریــه ترمودینامیک پیش بینی می کند، 
موجودات زنده نیز مثــل هر چیز دیگری در جهان، 
در معرض بی نظمی و اضمحلال و ازدســت دادن 
نظم هســتند. بااین حال، جانــداران با جذب انرژی 
از محیط اطراف، منبع انــرژی را بی نظم می کنند و 
درعوض خود را منظم نگاه می دارند؛ مثلا جانوری 
که میوه یا گوشــت شــکار می خورد، غذای خود را 
بی نظم می کند، انــرژی آن را جذب می کند و خود 
را منظم نگاه می دارد؛ یعنی در برابر بی نظمی های 
خودبه خــودی دائمــی کــه بر جســمش تحمیل 
می شود (آسیب های محیطی، تجزیه مولکول های 
حیاتی، ازدســت دادن انرژی به صــورت گرما و...) 
مقاومت می کند، آسیب ها را ترمیم و ذخیره انرژی 
خــود را تجدید می کند. به این ترتیــب، هر جاندار تا 
وقتــی به جذب فعالانه انرژی و حفظ نظم خویش 
ادامــه می دهــد، زنده و پایــدار می مانــد و حتی، 
می توانــد با جذب مــاده غیرزنده و افــزودن نظم 
و انرژی بــه آن، ماده زنده جدیــد تولید کند؛ یعنی 

همان چیزی که ما رشد و تولیدمثل می نامیم.
بی نظمــی خودبه خــود رخ می دهــد و ترمیم 
آن، هنری اســت که جانداران فعالانه آن را انجام 
می دهنــد، اما این انگاره فیزیکــی برایند عجیبی را 
پیش بینی می کنــد: موجود زنده همــواره در حال 
ترمیم آســیب های ناشی از بی نظمی است و ترمیم 
لزوما بازســازی دقیق نظم ازدســت رفته نیســت. 
اغلب تغییرات کوچکی رخ می دهد و این تغییرات، 
به مــرور همه ســاختارهای زنده موجــود زنده را 
درمی نــوردد. بنابرایــن جانداران همــواره در حال 

تغییر هستند.
نظریه ترمودینامیک ماهیت حیات را به گونه ای 
پیش بینــی می کند که براینــد آن، تغییر و دگرگونی 
همیشــگی ساختارهای زنده اســت. این پیش بینی 
مصداق هــای عینــی فــراوان دارد. ژن هــا دچــار 
آسیب های خودبه خودی می شوند، اما ماشین های 
مولکولــی داخــل یاخته ایــن آســیب ها را ترمیم 
می کنند و نتیجه ترمیم، لزوما مطابق اصل نیســت. 
بنابرایــن توالی هــای ژنتیک در معــرض تغییرند. 
ســاختار یاخته ها و بافت ها نیز در معرض آسیب و 
ترمیم و در نتیجه تغییر دائمی اســت. تغییر ژن ها 
منجــر به تغییــر فراورده های ژن هــا؛ یعنی نوع و 
میــزان پروتئین ها می شــود و در نهایــت، تغییر در 
نوع یا میزان ســاخت پروتئین ها، منجر به تغییرات 
ظاهــری و رفتــاری در جانداران می شــود. تغییر، 
ویژگــی ذاتی جانداران اســت. در این نگاه که دیگر 
مقید به ویژگی هایی از قبیل تغذیه و تنفس نیست، 
ویروس ها نیز با احترام کامل زنده شــمرده خواهند 
شد؛ آنها گرچه سوخت وساز ندارند، اما در معرض 
تغییر همیشگی هســتند و هرگز به یک شکل باقی 

نمی مانند.
ایــن روند دائمی تغییر طــی تولیدمثل نیز دیده 
می شــود و نتیجــه حتمی آن، تفاوت میــان والد و 
فرزندان اســت. از یاخته ای که تقسیم می شود، دو 
یاخته با اندکــی تفاوت خواهد زایید. از جانوری نیز 
که تولیدمثل می کند، زاده هایی متفاوت پیدا خواهد 
شد. دو جمعیت از جانداران نیز که از دل جمعیتی 
واحد جــدا شــده اند، واجــد تفاوت هــای فراوان 
خواهند بود. تغییر دائمی منتهی به تفاوت خواهد 
شــد و تفاوت، ماده خامی برای ایجاد تنوع اســت. 
موجودات زنده در تکاپوی نظم و بی نظمی همواره 
تغییر می کنند و ازاین روســت که تنوع دارند. همه 
اینهــا و در نهایت پدیده ای که آن را تنوع زیســتی 
نامیده ایم، پیش بینی های نظریه ترمودینامیک برای 

ماهیت حیات هستند.
اکنون می توان برخی از پرسش های مهم درباره 
چرایی و چیســتی حیات و ویژگی های آن را پاســخ 
گفــت. موجودات زنده ذاتا میل بــه تغییر و تنوع و 
تفاوت دارند. بنابراین دفعــه بعدی که دو موجود 
زنده را مقایســه می کنید، سعی کنید به جای توجه 
بــه تفاوت های آنهــا، ویژگی های مشــترک آنها را 
ببینید. وجود ویژگی مشترک میان دو جاندار، پدیده 
عجیبی اســت! جانداران چنان به تغییر و دگرگونی 
میــل دارند که باید از دیدن هرگونه شــباهت میان 
آنها شگفت زده شد و برای آن دلیلی جست. توجه 
کنید که برای تفاوت ها دنبال دلیل نمی گردیم، چون 
تفاوت ویژگی ذاتی زندگی اســت. آنچه پیش بینی 
نشــده و مشــاهده آن، محتاج اقامــه دلیل تازه ای 

است، شباهت میان جانداران است.
چرا همه جانداران دســتگاه ژنتیک مشــابه 
دارند؟ چرا همــه جانــداران RNA دارند؟ چرا 
اغلب جانداران ســاختار یاختــه ای دارند؟ چرا 
همــه جانوران پروتئینی به نام کلاژن دارند؟ چرا 
ژن های مسئول ساخت و الگودهی بندهای بدن 
در همه جانوران، از جمله بندپایان و مهره داران 
یکســان اســت؟ چرا تمام جانداران کره زمین از 
انانتیومر D قندها استفاده می کنند و از انانتیومر 
L اســیدهای آمینــه؟ چرایــی اینها و بســیاری 
شــباهت های دیگــر میان جانــداران مختلف را 
هفتــه آینده در همین ســتون «انتخاب طبیعی» 

دنبال خواهیم کرد.

بیگانگان در پیام های اینترنتی
اینترنت؛ تکنولوژی اي جامع در جوامع انسانی

زمانــه ما بــه آن انــدازه عجیب اســت که  �
هرکداممان را با هر اندیشه و تفکری که داشته 
باشیم افسون و گرفتار خود می کند. همیشه به 
آیندگان غبطه می خورم: ما که این همه شگفتی 
در جهان و زندگی مــان دیده ایم، آنگاه آیندگان 
با چــه چیزهایــی مواجه خواهند شــد؟ حتی 

تصورش هم غیرممکن است.
انگار هیچ فکری عجیب نیســت و هر فکری 
در جهان ما قابلیــت اتفاق افتادن دارد. چندی 
پیش که به دنبال مطلبی می گشــتم، ناگهان به 
یک سایت عجیب و درعین حال معتبر برخوردم. 
ســایتی به نام IETI.org که از بیگانگان فضایی 
می خواهــد خــود را در این ســایت، ثبت نام و 
معرفــی کننــد. اولش جــا خوردم. ایــن دیگر 
چیســت؟ ولی بعد که با پایه گذار آن آشنا شدم 
احســاس کردم که باید آن را جدی بگیرم. آلن 
تاف که متأسفانه در سال ۲۰۱۱ فوت کرده است، 
از جســت وجوگران ســتی یا همان تمدن های 
هوشمند فرازمینی و استاد دانشگاه تورنتو بود. 
به غیر از ستی، آینده بشریت و جست وجو برای 
معنا از دغدغه هــای این دانشــمند نوگرا بود. 
او همســو با همین دغدغه ها این ســایت را به  
وجود آورد. ذهنیت نهفته در پس احداث چنین 
ســایتی، این بود که شــاید بیگانــگان بخواهند 
از طریــق اینترنت با ما تمــاس بگیرند؛ ایده ای 
عجیب اما شــدیدا متهورانــه و خلاقانه. برای 
درک بهتر موضوع می توانیم کمی بنیادی تر به 
موضوع نگاه کنیم. آیا اینترنت به عنوان یکی از 
سازه های گونه هومو ساپینس می تواند فرصتی 
را بــرای بیگانــگان ایجاد کند تا به آن وســیله 
بخواهند با مــا تماس بگیرنــد؟ و اگر این گونه 
اســت، این تماس به چه شــکلی خواهد بود؟ 
یک حالت سنتی مثل نوشتن یک ایمیل که برای 
همه جهانیان فرســتاده شــود یا نه، ثبت خود 
همانند یک برند در ســایتی مثل IETI؟ شــاید 
هم روششان اســتفاده از اینترنت به عنوان یک 

کل باشد.
اینترنت روزبــه روز در حال پیچیده ترشــدن 
است. تلاش کشــورها برای محدودکردن آن به 
جایی نرسیده و نخواهد رسید. اینترنت بیش از 
پیش یک کل را تشــکیل داده؛ کلی که بیشتر از 
هر زمانی ما را نیز به خود وابســته کرده است. 
اینترنت هوشــمند نیســت، ولــی به عنوان یک 
مجموعه کاملا پیچیده می تواند هوشمند شود 
و همانند فیلم تحسین شــده «her» زمام فکری 
ما را در دســت بگیرد. حال اگــر این موجودات 
بیگانه بخواهند طبــق آگاهی خود یا آگاهی ای 
که در ما می بینند و می شناســند، کلیت اینترنت 
را هوشــمند و آگاه کنند چطــور؟ می تواند هم 
هیجان انگیز و هم بی اندازه وحشــتناک باشــد. 
اینکــه کدام اتفاق بیفتد وابســته به نظر و نیت 
بیگانگان خواهد بود. یک جواب ساده این است 
که بیگانگان در پی تسلط بر ما بوده و چه چیزی 
بهتر از یک حمله ســایبری هوشــمند از طریق 
وسیله ای که خودمان ساخته ایم. به گمانم این 
بیشتر نوعی ســناریو برای یک فیلم هالیوودی 
است. می توان به شــکلی دیگر نیز به موضوع 
نگاه کــرد: اگر بیگانگان بتوانند به ســرزمین ما 
بیایند و قدرت آگاهی بخشــیدن بــه اینترنت را 
داشته باشند حتما از مراحل بسیار عمیق تمدنی 
عبور کرده اند. آنها درگیری های قومی و سیاسی 
و مذهبی را پشت ســر گذاشــته اند، همدیگر را 
نکشــته اند، بر سر هم بمب هسته ای نریخته اند 
و توانسته اند به آگاهی بالاتری برسند. به گمان 
من رســیدن به این حــد از تکنولوژی لازمه اش 
داشــتن ذهنــی آزاد و دموکرات اســت. بدون 
آزادی و دموکراسی و احترام به حقوق دیگران 
نمی توان به چنین مرحله ای از تفکر رسید. پس 
آنها به دنبال تســلط بر ما نیستند. آنها به دنبال 
ارتباط با ذهن و عقل جمعی ما هســتند و برای 
این کار چه چیزی بهتر از اینترنت که شــاید تنها 
تکنولوژی جهان شمول در جوامع انسانی باشد. 
در این صــورت ما با تعاملــی جهانی با جهان 
بیگانــگان از طریق اینترنت روبه رو می شــویم 
و هر کــس می تواند طبق بینش خــود در این 
تعامل حضور داشــته باشــد. در این صورت ما 
با گفت وگــوی دو جهان روبه رو می شــویم که 
بی شــک برای هــر دو تمدن بســیار درس آموز 
اســت. یک تمــدن هرچقدر که پیشــرفته هم 
باشــد، باز از دیالــوگ اســتقبال می کند. چنین 
چیزی آغاز یک پیشرفت عظیم فکری و فلسفی 
برای تمدن زمینی اســت؛ چیزی که شاید برای 
اولین بار به اتحاد درونی چنین تمدنی نیز منجر 
شــود. ازاین رو فکر می کنم اســتفاده از اینترنت 
برای ارتباط با تمدن ما، بهترین روش ممکن بر 
اســاس تکنولوژی های موجود باشد. یک نکته 
دیگــر هم وجود دارد؛ ما باید به چنین امکاناتی 
فکر و روی آن سرمایه گذاری کنیم. کاری که آلن 
تاف انجام داد فقط شــروع ماجراست، هرچند 
متأســفانه هنــوز که هنوز اســت چندان جدی 

گرفته نشده. 
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جناب آقای مهندس میرزاخانــی پدر زنده یاد مریم 
میرزاخانــی، در هر مراســمی کــه به مناســبت پرواز 
ناباورانه فرزندش برگزار مي شــد، مصرانه مي خواست 
کــه از فرزندش اســطوره ســاخته نشــود و در عوض، 
وی به عنوان الگو شناســانده شــود. بدین سبب در این 
نوشــته، به بعضی از ویژگی های شــخصیتی روان شاد 
مریم میرزاخانی تنها در حد اشاره ای پرداخته می شود 
که زنان و مردان ریاضی دان جوان می توانند از آن الگو 
بگیرند. در چنین حالتی، به جای اســطوره که به تعبیر 
درست ایشان، «دست نیافتنی» است، زندگی کوتاه ولی 
پربار این ســتاره ریاضی جهــان، می تواند برای دیگران 
الگویــی حرکت آفرین باشــد. در ســال ۲۰۱۷، نگارنده 
در خبرنامه «کمیســیون بین المللــي تدریس ریاضي» 
نوشــت که «سازمان هاي بســیاري در ایران، از تأسیس 
جایزه اي به نام مریم میرزاخاني و اهداي هرســاله آن 
به بااســتعدادترین زن جوان ایراني در ریاضي، حمایت 
کردند، ولي مریم میرزاخاني متعلق به جهان است. در 
نتیجه، منصفانه نیســت که از مریــم، تنها یک قهرمان 
ملي بســازیم، یا آنکه جایزه را فقط بر اساس جنسیت 
تعریف کنیم. او به جامعه ریاضي جهان و به خصوص 
زنــان ریاضــي دان، خدمت بزرگي کرده اســت. به باور 
مــن، میراث او باید منبع انگیزه بخشــي براي تمام زنان 
ریاضي دان جوان در جهان شود». خوشبختانه، در سال 
۲۰۱۸، از طــرف «کمیته بانوان انجمــن ریاضی ایران»، 
از «کمیته زنــان ریاضی اتحادیــه بین المللی ریاضی» 
درخواســت شــد که روز تولد زنده یاد مریم میرزاخانی 
مصادف با ۱۲ ماه می -۲۲ اردیبهشــت- «روز زنان در 
ریاضیات» در جهان نامیده شــود که بــا اکثریت قریب 
به اتفاق آرای شــرکت کنندگان تصویب شد. این اتفاق، 
فرصت مناســبی برای پرداختن به نقش الگوییِ مریم 
بــرای جامعه جوان ریاضی در ســطح جهان به وجود 
آورد کــه در این مختصــر، تنها به معرفــی بعضی از 

مؤلفه های آن اشاره می شود.
چهره انســاني ریاضــي: از جمله اهداف اصلي ســال 
جهاني ریاضــي- ۲۰۰۰، تغییر تصور اجتماعي نســبت 
بــه ریاضي بــود و مریــم میرزاخانــي، این مهــم را به 
برجســته ترین شــکلش محقق کــرد، زیرا با مناســبات 
انساني و غیرتصنعي اش، نمادي براي نشان دادن چهره 
انساني ریاضي و ریاضي دان شد و این یکي از میراث هاي 
جــاودان میرزاخاني بود (گویا، ۲۰۱۷). یکي از جنبه هاي 
منحصربه فرد میرزاخاني این بود که یک نابغه معمولي 
بود! براي او هنــر و ریاضي هــر دو زیبایي هاي طبیعي 
بودند. او مادري مهربان، همسري نازنین، دختري بي نظیر 
براي والدینش، دوستي قابل اتکا، استادي همراه، دقیق و 
موشکاف و صدالبته یک ریاضي دان جوان و الهام بخش 
بود. مریم براي رسیدن به قله، گاهي دوید، گاهي نشست 
و گاه و بیگاه، تنها چند قدم برداشــت! حتي زماني که با 
بالاترین ســرعت در حرکت بود، باز هم به نظر مي رسید 
که هیچ عجله اي نــدارد! یکي دیگر از موهبت هایي که 
مرحوم میرزاخاني داشــت، این بود کــه آدمي بود مثل 
همه و در عین حال، هیچ کــس مثل او نبود! چه حالت 
دوگانه اي و چه دوگانه حیــرت آوري! مریم میرزاخاني، 
اکثــر تصورات کلیشــه اي را نســبت به دانشــمندان و 
به خصوص زنــان ریاضــي دان، در هم شکســت و این 
تابوشــکني، یکي دیگر از میراث هاي ماندگار اوســت. او 
ازدواج کرد و دختر دردانــه اش را تا آخرین لحظات، در 
آغــوش خود بزرگ کرد و اگرچه بســیار کوتاه، ولي با اثر 
جاودانه، اکســیر محبت مادرانــه اش را در جان او دمید 
و باقي گذاشــت. او در عمر کوتاهش که چون آذرخش 
بود، هیچ وقت «حال» و ضرورت هاي آن را براي آینده اي 
نامعلــوم به تعویــق نینداخت. مریم به طــرز ویژه اي، 

زندگي شخصي و حرفه اي خود را با هم درآمیخته بود.

مبارزطلب: مریم به گونه اي زیست که به هیچ مانعي، 
اجــازه مداخله در توقف کار و تــلاش علمي اش نداد. 
او هرگز اجــازه نداد که بیماري اش، لحظــه اي او را از 
خلق ها و کشــف هاي خیره کننده اش بازدارد. اشتیاق او 
براي شکســتن موانع علمــي و درنوردیدن عرصه هاي 
ناشــناخته، تا چند مــاه قبل از آسماني شــدنش ادامه 
داشــت. کســري رفیع، ریاضي دان ایراني در دانشــگاه 
تورنتــو، نقــل مي کنــد کــه در ســال ۲۰۱۶، او و مریم 
میرزاخانــي، از خانه مریم در پالوآلتو، پیاده به ســمت 
گــروه ریاضــي دانشــگاه اســتانفورد مي رفتنــد تا در 
ســخنراني میخائیل گِروموف شرکت کنند. در آن زمان، 
بیمــاري مریم به اســتخوان ها و کبدش ســرایت کرده 
بود و درد بي امان، نشــان از آن داشــت که پروازش به 
ســوي عالم باقي نزدیک اســت. رفیع بیان مي کند که 
برایش شــگفت انگیز بود که حتي در چنان شــرایطي، 
«مریم خســتگي ناپذیر قدم برمي داشت تا آن سخنراني 
را گــوش دهد!» و این در حالي بود که «هر چند دقیقه 
یــک بار، مریــم مجبور بود روي نیمکتي دراز بکشــد و 
کمي استراحت کند» (نیچر، ۲۰۱۷). این روایت واقعي، 
شــباهت عجیبــي به داســتاني دارد که بــه ابوریحان 
بیروني منتسب است. گویند او در لحظات آخر عمرش، 
از کســي مســئله اي مي پرســد. آن فرد بــا تعجب از 
ابوریحان ســؤال مي کند که چگونه در دم آخر، باز هم 
علاقه مند به پرسیدن و دانســتن است؟! نقل است که 
ابوریحان در جواب مي گوید: «بدانم و بمیرم بهتر است، 

یا ندانم و بمیرم؟!».
یکي از ویژگي هاي قابل یادگیري مریم  قدرشــناس: 
میرزاخاني، قدرشناســي او بود. او در مصاحبه هاي 
متعددي که انجام داد، همیشه بر تمام مؤلفه هایي 
که به نوعي در موفقیتش نقش داشتند، تأکید کرد و 
آنها را برشــمرد. مریم قدردان پدر و مادر و خانواده، 
مدرســه، مدیر، معلمان، دانشگاه در ایران و آمریکا، 
دوستان و همه و همه بود. این خصلت به خصوص 
بــراي ایرانیــان در زمان حاضر نادر اســت و الگوي 
ارزنده اي براي کساني است که دائم، خود را قرباني 
شرایط مي دانند! و احساس مي کنند در حقشان ظلم 
شده اســت! میرزاخاني در مصاحبه ها و مکتوباتش، 
همیشــه رعایت انصاف را کرد و از هر موقعیتي که 

چیزي یاد گرفته بود، با قدرشناسي یاد کرد.
گریزان از شهرت: مریم آن قدر از مرکز توجه قرارگرفتن 

بیزار بود که حتي خبر بیماري اش را هم که چند ســال 
در حال مبــارزه با آن بــود، جز با خانواده و دوســتان 
نزدیکش درمیان نگذاشــت تا بتواند به دور از هیاهو و 
در اوج بیمــاري، ناب ترین ریاضیــات را تولید کند و در 
عین حال، با همسر و فرزندش به زندگي خانوادگي اش 
برســد. کرت مك میلان اســتاد راهنماي رســاله مریم 
که خود نیز از برندگان جایزه فیلدز اســت، در مراســم 
بزرگداشت او در دانشگاه استانفورد گفت: «وقتي موقع 
اهداي جایزه فیلدز در ســئول، در جایگاه قرار گرفتم تا 
کارهاي مریم را معرفي کنــم، نگران بودم که آیا همه 
چیز خوب اســت و مریم از گفته هاي من رضایت دارد 
یــا نه. ولي دیدم آناهیتا را در آغــوش گرفته و اصلا به 
من گوش نمي دهد!» وقتي هم که براي دریافت جایزه 
به جایگاه دعوت شــد و دخترش را به پدرش داد، همه 
دیدیم کــه از آن بالا با چشــمان دریایي اش، پیوســته 

آناهیتا را که در آغوش پدرش بود، نگاه مي کرد.
الهام بخش و جســت وجوگر: در اداي احترام یونسکو 
نســبت به روان شــاد مریم میرزاخاني، بر جهاني بودن 
شــخصیت وي تأکیــد شــده بــود کــه «زندگــي اش 
الهام بخــش زنان جوان در هر کجــاي جهان و منبعي 
بیکران براي ترغیب همه کســاني اســت که به ادامه 
تحصیــل در علوم پایه یا ریاضــي، علاقه مندند. خاطره 
او نیز همچنان مي تواند مشــوق آناني باشد که مي باید 
از موانــع و کلیشــه هاي همیشــگي و بي پایــه در باب 
ادامه تحصیل دختران جــوان در ریاضي یا علوم عبور 
کنند» (سایت رسمي یونسکو، ۲۰۱۶). احمد جلالي نیز 
به عنوان نماینده ایران در یونســکو (۱۳۹۶)، به نقش 
الگویي مریم اشــاره کرد که «نگاهِ نابِ جســت وجوگر 
مریم میرزاخاني به افق هاي دوردست، همه و همه به 
ما مي گویند که مي باید در این بهت و حســرت، فرصتي 
براي هم اندیشي فراهم آوریم تا ببینیم چگونه از تمامي 
خاطــره او، از فروتني و خلوص و زلالي شــخصیتش، 
سرمشقي بســازیم براي بچه هایمان، تا ذائقه ذهني 
آنها براي چشــیدن لذت دانش، پــرورش یابد». وي 
ســپس تأکید کرد کــه براي حفظ میــراث مریم، لازم 
است سازوکارهایي مناسب براي رفع موانع شکوفایي 
اســتعدادهاي جوان اندیشــیده شــود، «به خصوص 
که بــراي میدان یافتن قابلیت هــاي معرفتيِ دختران 
جوان در بســیاري از نقاط جهــان، همچنان نیازمند 

ژرف اندیشي در فرهنگ سازي اجتماعي هستیم».

مسئله حل کن: مریم میرزاخاني در سال ۱۳۷۷ و زماني 
کــه دانشــجوي دوره کارشناســي ریاضي در دانشــگاه 
صنعتي شــریف بود، براي ســخنراني و ایجاد انگیزه در 
شــرکت کنندگان در ســومین «گردهمایي شــکوفه هاي 
ریاضي» در دانشــگاه شهید بهشــتي که نزدیک به هزار 
دانش آموز دوره متوسطه بودند، نگاهي عمیق و زیبا به 
حل مسئله ریاضي را عرضه کرد. وي در پاسخ به سؤال 
یکــي از دانش آمــوزان که رمز موفقیتــش را در المپیاد 
ریاضي و علاقه مندي اش را نســبت به ریاضي پرســید، 
گفــت: «تنها موقــع کلنجاررفتن با فرایند حل مســئله 
اســت که به ریاضي علاقه مند مي شــویم و حتي اگر به 
راه حل نرسیم، چیزهاي جالب دیگري پیدا مي کنیم». وي 
ســپس تأکید کرد که «تا درگیر فرایند حل مسئله نشویم، 
نمي توانیم به ریاضي نزدیک شویم و آن را دست نیافتني 
مي بینیم». مریم بعد از اتمــام دوره دکتراي خود نیز در 
مصاحبه اي که از او در مورد حل مســئله ریاضي سؤال 
شــد، پاســخ داد «اصولا کار ریاضي، بــه صورت خطي 
جلو نمي رود. گاهي مثلا قرار اســت یــک مقاله را تمام 
کنید، یا باید آخرین نسخه هایش را آماده کنید، خب باید 
بیشــتر کار کنید»! ولي هشــدار داد که «در سایر مواقع، 
این طور نیســت که اگر بیشــتر کار کنید، بهتر باشد. مهم 
این اســت که انگیزه تان را حفظ کنید و به مســئله هایي 
که مي خواهید حل کنید، مــدت طولاني تري فکر کنید» 
و بدانید که «میزان پیشــرفت ممکن است بعضي روزها 
زیاد و بعضي روزها کم باشــد». شگفت آور اینکه پس از 
۱۷ سال، وقتي جایزه فیلدز به مریم اهدا شد، در پاسخ به 
سؤال خبرنگاراني که از او راجع به رویکردش براي خلق 
اثبات هاي جدید پرســیدند، پاسخي داد که یادآور همان 
رویکرد زمان دانشجویي اش به حل مسئله، البته این بار، 
پخته تر و عمیق تر بود. پاســخ او، نشان از پویایي، سیالي 
اندیشه و ارزش و اهمیت تفکر و تلاش هدفمند و از سر 
شــوق و نه اجبار بود: «من دستورالعمل خاصي ندارم...
این دلیلي است که چرا تحقیق، هم چالش برانگیز و هم 
جذاب اســت. این کار، مثل این اســت که در جنگلي گم 
شده اید و تلاش مي کنید از تمام دانشي که دارید استفاده 
 کنیــد تا بتوانید چند ترفند جدید پیــدا کنید و با مقداري 
شــانس، ممکن اســت راهي براي خروج از آن بیابید». 

(گزارش استانفورد، ۱۲ آگوست ۲۰۱۴).
  

در حقیقــت، کســی قابلیــت الگوشــدن دارد که 
نظرات نوآورانه و خلاق داشــته و زندگی اش، بازتابی از 
همان نظرات باشــد. برای مثــال، بعضی از ویژگی های 
شــخصیتیِ زنده یاد مریم میرزاخانی که به آنها اشــاره 
شد، تکه هایی از یک لباس عاریتی و بی قواره بر تن وی 
نبودند! بلکــه آنها جزئی از ماهیت وجودی اش بودند. 
مثلا مریم، کسی را ترغیب به تلاشگری و سخت کوشی 
نمی کــرد و برای این دو ویژگــی، به خودی خود ارزش 
جداگانه ای قائل نبود. ولی هرکس که زندگی حرفه ای 
و شــخصی وی را مطالعــه کند، درمی یابــد که مریم، 
مصداق روشــنی از تلاشگری و سخت کوشی بود! برای 
مریم بدیهی بود که مسئله حل کن برای موفقیت خود، 
نیازمند تلاش و پشــتکار اســت، اما تشــخیص زمان و 
میزان آن، به عهده خودش اســت. مریم مسیر حرکت 
و موفقیت را خطــی و گام به گام نمی دید و آن را تابع 
قاعده های خشــک نمی دانســت. وی در عوض، فرایند 
حل مسئله را سیال و پر از پستی و بلندی تصور می کرد 
کــه در آن، انگیزه و علاقه و خواســت درونی فرد برای 
رســیدن به قله و خروج از بن بســت و گشودن راه های 
جدید، حیاتی است. در حقیقت، ارائه چهره ای انسانی 
از ریاضــی و ریاضــی دان، مبارزطلبــی، قدرشناســی، 
گریزانی از شــهرت، الهام بخشــی و جست وجوگری و 
حل کننده مســئله بودن، مؤلفه های الگویی اســت که 
زنده یاد مریم میرزاخانی، بدون تعارف نماد آن اســت. 
الگویی که تا همیشــه می تواند روشن کننده راه پر فراز 
و فرود و دشوار ریاضی دان هایی باشد که تولید ریاضی 

ناب در جهان، وابسته به وجود آنان است.
* استاد آموزش ریاضي دانشگاه شهید بهشتي

به بهانه روز «زنان در  ریاضیات»
«مریم میرزاخاني»؛ الگویي متواضع براي ریاضي دانان جهان

 زهرا گویا*

روز زنان در ریاضیات
در ۳۱ جــولاي ۲۰۱۸ و یــک روز قبل از «کنگره بین المللي ریاضي دانان» که از اول تا هشــتم آگوســت ۲۰۱۸ 
در شــهر ریودوژانیرو در برزیل تشــکیل شد، اولین «نشســت جهاني براي زنان در ریاضي» توسط «کمیته زنان در 
ریاضي» این اتحادیه برگزار شد. در این نشست، خانم دکتر اشرف دانشخواه از طرف «کمیته بانوان انجمن ریاضي 
ایران» پیشــنهاد داد که ۱۲ مي  مصادف با ۲۲ اردیبهشــت ســالروز تولد زنده یاد مریم میرزاخانــي، «روز زنان در 
ریاضیات» نامیده شود و «کمیته زنان در ریاضي» از آن حمایت کند. این پیشنهاد مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق 
شرکت کنندگان واقع شد و قرار شد که هر سال، تشکل هاي زنان در جوامع ریاضي کشورهاي مختلف، با برگزاري 
مراســم در سطح ملي و بزرگداشــت این روز، زنان را تشویق به توسعه دستاوردهاي خود در ریاضي کنند. در این 
راســتا، «گروه هماهنگي» اي براي بزرگداشت ۱۲ ماه مي، شامل نمایندگاني از «زنان اروپایي در ریاضي»، «انجمن 
زنــان در ریاضي»، «انجمن زنــان آفریقایي در ریاضي»، «زنان هندي و ریاضي»، «گروه ریاضي زنان در شــیلي» و 
«کمیته بانوان انجمن ریاضي ایران» تشکیل شــد. (هماهنگ کننده ایران، خانم دکتر مژگان محمودي استاد گروه 
ریاضي محض دانشــگاه شهید بهشــتي و عضو کمیته اجرائي انجمن ریاضي ایران است). رئیس «کمیته زنان در 
ریاضي» تا ماه دســامبر ۲۰۲۲، «ماري فرانسوا روي» از دانشگاه رِنه واقع در فرانسه و معاون آن، کارولینا آرایوهو 
از مؤسســه ایمپا در ریودوژانیرو است. سایر اعضا از کشورهاي کانادا، ایالات متحده، گابن، کنیا، هند، ژاپن، ترکیه و 
اســترالیا هســتند و رئیس «اتحادیه بین المللي ریاضي» کارلوس کِنیگ نیز، رابط بین کمیته اجرائي اتحادیه با این 
کمیته است. گفتني است گزارش اولین نشست در قالب کتابي با عنوان «زنان و ریاضي در جهان - ۲۰۱۸» توسط 
کارولینا آرایوهو، معاون کمیته زنان و ریاضي اتحادیه بین المللي ریاضي، تدوین شــده و در ســال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) 
چاپ خواهد شــد. این گزارش با هماهنگي «انجمن زنان در ریاضي» تهیه شده و شامل سخنراني هاي مدعوین و 
بحث هاي مطرح شــده در میزگرد این نشست است. ویراستاران این کتاب کارولینا آرایوهو، جورجیا بِن کارت، شریل 
پریگر و بتول تانباي هســتند و قرار است انتشارات اشپرینگر، آن را چاپ کند. این کتاب، به خاطره مریم میرزاخاني 
اهدا شده و در آن آمده است که: «مریم میرزاخاني اولین زن ریاضي دان بود که در کنگره بین المللي ریاضي دانان 
۲۰۱۴ در ســئول، مدال فیلدز به او اهدا شــد و نابهنگام، در ۴۰سالگي در ۱۴ جولاي ۲۰۱۷ درگذشت. نور درخشان 
مریم میرزاخاني، الهام بخش مهمي براي شــکل گیري نشســت جهاني براي زنان در ریاضي بود. او همیشه چراغ 

راهي براي زنان در ریاضي خواهد بود. روحش آمرزیده باد».

در کنگره بین المللی ریاضی دانان2018-، نمایشگاهی با 18 تابلو/ پوسترِ کم نظیر با ترتیبی خاطره انگیز و رؤیایی، 
از زندگی این نابغه دوران افتتاح شد و در طول کنگره، شرکت کنندگان فرصت بازدید از آن را پیدا کردند. در این 
نمایشگاه همچنین یک دفتر یادبود، مجموعه اي از مقاله هاي ریاضی مریم میرزاخانی و کتابی که مقاله هاي دیگران 
آن،  طراح  و  یوردائو»  «تائیس  نمایشگاه،  این  گذاشته شد. سرپرست  نمایش  به  بود،  جمع آوري شده  وي  درباره 
این  میزبان  که  ریاضی»  بین المللی  «اتحادیه  به  وابسته  ریاضی»،  در  زنان  بود. «کمیته  باروسو»  مِیرلِس  «رافائل 
نشست بود، اعلام کرد هر مؤسسه یا مجمعی که بخواهد مدتی میزبان این نمایشگاه باشد، می تواند با این کمیته 
تماس بگیرد و با رعایت «قوانین استفاده»، به صورت رایگان آن مجموعه را براي مدتی مشخص به آنجا منتقل کند.


